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وبلاگ نويسى تا امروز
ــران حدودا  ــى در اي وبلاگ نويس
ــتين وبلاگ  ــت. نخس ــاله اس 13س
ــد.  ــال 1380 ايجاد ش ايرانى در س
«سلمان جريرى»، دانشجوى كامپيوتر 
دانشگاه صنعتى شريف اين وبلاگ را 
مديريت مى كرد. در تابستان اين سال 
وبنوشت سلمان جريرى با راهنماى 
كدنويسى منتشر شد و اندكى بعد بنا 
به درخواست كاربران بلاگر، ساختار 
ــوان چگونه يك  ــاد وبلاگ با عن ايج
وبلاگ فارسى ايجاد كنيم منتشر شد. 
ــور دقيق  ــر به ط ــال حاض در ح
نمى توان برآوردى از تعداد وبلاگ هاى 
ــت  ــال در ايران داش ــى زبان فع فارس
ــى در مهر سال 1384  اما يك بررس
ــداد در حدود  ــه اين تع ــان داد ك نش
ــت كه  ــلاگ ايرانى اس ــزار وب 700 ه
ــى هستند.  اكثريت آنها به زبان فارس
ــرآورد البته تنها 40  ــاس اين ب بر اس
ــن وبلاگ ها فعال  ــزار از اي تا 110 ه
ــى از آن  ــد. اين پژوهش حاك بوده ان
ــاى ايرانى  ــه در ميان وبلاگ ه بود ك
ــران ايرانى به  ــال كارب ــترين اقب بيش
ــت. در اين  ــوده اس ــين بلاگ ب پرش
ــته  فضا، 520 هزار وبلاگ وجود داش
ــت. بلافاصله بعد از پرشين بلاگ  اس
ــكاى به  محيط هاى بلاگفا و بلاگ اس
ــزار وبلاگ قرار  ــب با 55 و 20 ه ترتي
ــتند. ميهن بلاگ، پارسى بلاگ و  داش
پرشين بلاگ محيط هاى ديگر هستند 
ــزار، هفت هزار و  ــه ترتيب 25 ه كه ب
ــلاگ در محيط آنها  ــزارو500 وب 9 ه

فعال بوده است. 
بررسى ها نشان مى دهد كه علاوه 
بر زبان فارسى، وبلاگ نويسان ايرانى به 
زبان انگليسى نيز وبلاگ مى نويسند. 
ــنده هاى اين وبلاگ ها در  اغلب نويس
ــورهايى مانند  خارج از ايران و در كش
ژاپن، كانادا، آمريكا، بريتانيا و... زندگى 
ــه 80 و در  ــد. در ابتداى ده مى كنن
غياب شبكه هاى اجتماعى تاثيرگذارى 
مانند فيس بوك، وبلاگ نويسان ايرانى 
ــر در دنياى  ــى موث ــتند امواج توانس
ــراى مثال در  ــازى ايجاد كنند. ب مج
ــال  ــال 1383 و تنها سه س آذرماه س
ــى در ايران  ــاز وبلاگ نويس بعد از آغ
ــراض  ــى در اعت ــان ايران وبلاگ نويس
ــارس به خليج  ــر نام خليج ف به تغيي
ــاد كردند.  ــى، بمب گوگل را ايج عرب
اين بمب گوگلى به گونه اى بود كه با 
جست وجوى خليج عربى در گوگل، 
ــتين نتيجه، صفحه اى بود كه  نخس
ــده بود:  ــته ش در آن اين جمله نوش
ــام در دنيا وجود  ــن ن ــى با اي «خليج

ندارد.»
ــى در  ــد اقبال به وبلاگ نويس رون
ــيد كه  ميانه هاى دهه 80 به آنجا رس
ــداد وبلاگ هاى  ــال 1386، تع در س
ــرويس وبلاگ نويسى  ثبت شده در س
بلاگفا به بيش از يك ميليون و300 هزار 
ــال زبان  ــلاوه در اين س ــيد. به ع رس
ــوى وب سايت تكنوراتى  فارسى از س
ــان پركاربرد در  ــوان دهمين زب به عن

دنياى وبلاگستان معرفى شد. 

يادداشت بلاگر

چراغ قوه، تريبون و چند چيز ديگر

ــن روزنامه نگاران 1  ــبيه ترين موجودات عالم به ما وبلاگ نويس ها، همي ش
هستند. شما بخوانيد اهالى رسانه. بى خود نيست كه اين همه رفت وآمد و 
ديدوبازديد و مراودت و معاشرت بين مان جارى  است. حال هم را مى فهميم در 
مجموع. كم هم نبودند آنهايى كه از آن طرف رخت بربستند و آمدند اين طرف و 
از اين طرف رخت بربستند رفتند آن طرف. يا حالا رخت خاصى هم نبستند ها، 
اما آمدند و رفتند بالاخره. هر دو از گونه اى هستيم كه ذات مان، هستى مان به 
مقوله تريبون وصل است. در واقع تا تريبونى نباشد، تا مخاطب نداشته باشيم، 
ــتم » طورى. خاصيت تريبون  ــود نداريم. يك حال «خواننده  دارم  پس  هس وج
ــت. يك سرى گوش/چشم آن طرف هستند  را هم كه مى دانيد، يك طرفه اس
ــانه هاى  ــك دهان/قلم اين طرف. اين به زعم من بديهى ترين خاصيت رس و ي
ــت. اين جورى اگر به دنياى وب نگاه كنيم، وبلاگ ها رسانه هاى  ــيك اس كلاس
دوران كلاسيك بودند. حالا نيستند؟ جايى رفته اند؟ طورى شده اند؟ با ما باشيد. 

يك جايى در تاريخ فضاى مجازى، يك انقلاب صنعتى طورى اتفاق افتاد. 2 
وبلاگ ها روستاها و شهرهاى كوچكى بودند كه با كبوتر و دود و الخ به هم 
راه داشتند. از يك جاى مشخصى به بعد، جاده ها و آزادراه ها كشيده شد بينشان. 
شهرها شهرتر شد و تمدن آمد و خط آهن كشيده شد و همه چيز با همه چيز 
آمد و وصل شد و «شبكه» شد. سروكله كاربران جديد پيدا شد. آدم هاى واقعى 
ــان بسته به رسانه نبود، همين جورى هم  از دنياى واقعى. آدم هايى كه بودن ش
بى رسانه براى خودشان آن بيرون بودند و وجود داشتند و حالا به مدد شبكه هاى 
مجازى، يك «آواتار» هم بهشان اضافه شده بود اين طرف. آيا ما وحشت كرديم؟ 
آيا ما بومى ها جاى مان تنگ تر شد؟ به گمانم همان دسته واكنش هايى را بروز 
ــازوكارهايش نشان  ــاكنان جزيره هاى متروك به ورود تمدن و س داديم كه س
ــان، كوه مان را گرفتيم رفتيم  ــى مان رفتيم در لاك خودم مى دهند. يك بخش
ــتوهاى تاريك ترى براى خودمان دست وپا كرديم و منزوى تر  بالا و غارها و پس
شديم. يك بخش ديگرمان به استقبال رفتيم. خودمان را شبيه آدم هاى متمدن 
كرديم. لباس هايمان را عوض كرديم. رفتيم آن تكه واقعى دنياى بيرونى مان را 
ــروع كرديم به معاشرت و  ــبانديم به خود مجازيمان، اين طرف. ش آورديم چس
رفت وآمد بين فضاى واقعى و فضاى مجازى. در خدمت و خيانت ش را بخواهم 
ــازيم و شهرها ما را.  ــود همان قول معروف كه ما شهرها را مى س بگويم مى ش
آدم مجازى هاى قديم همان قدر كه شكل گرفتند از شبكه هاى اجتماعى، شكل 

هم دادند به آن. مى گوييد نه؟ اشكالى ندارد. 

ــاظ اخلاقى و مقياس 3  ــاظ ماهيتى، به لح ــبكه هاى مجازى، نه به لح ش
ــى، كه  ــان كارى را كردند با وبلاگ نويس ــن  حرف ها، هم ــرزه و اي زمين ل
ــى كرد با روزنامه نگارى. دست بردند در آن ارتباط يك سويه اى كه  وبلاگ نويس
گفتم. نور انداختند روى مخاطب. جاى دوربين را عوض نكردند اما دوربين هاى 
ديگرى به صحنه اضافه كردند. صاحب رسانه دچار چالش شد، كمى هم پريشان 
شد. يكى هيجان زده  شد و خون ش گرم تر شد و رساناتر شد. يكى هم به تريج 
قبايش برخورد و از روى سن آمد پايين و رفت خانه اش. خلاصه كنم، ساحت 

قدرت صاحب رسانه مخدوش شده بود. 

ــيم قدرت بين صاحب رسانه و مخاطب، لباس تن ش 4  جاده دوطرفه، تقس
ــرت را هم كه مى دانيد، تيغ دولبه است. منزوى ها  «معاشرت» بود. معاش
ــته دوم حرف بزنيم.  ــر ذوق مى آورد. از دس ــاند و اجتماعى ها را س را مى ترس
مى خواهم بگويم وبلاگ ها اگر متروك شدند، خاك گرفتند، جنگ را به همين 
مقوله شيرين معاشرت باختند. فيلترشكن تان را آتش كنيد و سرى به فيس بوك 
وبلاگ نويس ها بزنيد. عمده شان حالا ياد گرفته اند پست هاى وبلاگ شان را اين 
طرف هم بازنشر كنند. چرا؟ احتياج دارند چراغ قوه و دوربين را هم زمان بيندازند 
روى وبلاگ، كه آقا يك نگاهى هم به اين پستو بكنيد. بعد همين جا حرف ش را 
بزنيم. حوصله تجربه شخصى داريد؟ براى من وبلاگ صاحاب اين جورى شده كه 
به  صورت خودجوش و خودكار و خودنويس، نوشته هاى وبلاگ را در فيس بوك 
هم منتشر كنم. بعد يك جاهايى مچ خودم را گرفته ام كه بعضى پست ها را دلم 
ــى دارم براى خودم كه  ــر كنم. يك خيال خام نمى خواهد در فيس بوك بازنش
جنس آن پست ها سكوت مى طلبد. خواننده خاموش مى طلبد. دلم مى خواهد 
در خلوت خوانده شود. بى هياهو. يا حتى اصلا خوانده هم نشد. صدايش مى رسد 

به گوش آن كسى كه بايد برسد. گيرم ديرتر. 

ــاب دارد، حق انتخاب 5  ــده كه آدم حق انتخ ــالا احوال جهان جورى ش ح
ــه آدم وقتى يك حرفى را دارد  ــون. يك لحظه هايى پديد آمده اند ك تريب
ــبوك ش  ــيند فكر كند كه كجا بزند. وبلاگ ش كند؟ فيس ــه بزند، بايد بنش ك
ــش را بگيرد بگذارد اينستاگرام؟ حق  كند؟ توييت كند؟ پلاس؟ يا اصلا عكس
انتخاب داشتن را هم كه مى دانيد، آدم را گرفتار مسووليت مى كند، به خدا. بعد 
بعضى ها برداشته اند اين جورى شبكه هايشان را مديريت كرده اند كه هركدام براى 
خودشان يك لحن جداگانه اى دارد. لحظه انتخاب شان را ساده تر كرده اند. بسته 
به جنس حرف، تريبون مربوطه، مخاطب مربوطه را انتخاب مى كنند و مى زنند. 
ــان را كرده اند. حرفشان را هم زمان در همه  بعضى ها هم از بيخ خلاص خودش

تريبون ها مى زنند، راحت. بعضى ها هم كه ديگر كلا حرف شان نمى آيد. 

ــده. آدم ها بايد اول و آخر 6  ــبكه هاى اجتماعى جاى شلوغى ش جهان با ش
تصميم شان را بگيرند كه نبض زندگى شان را با شلوغى كلانشهرها تنظيم 
ــه دنجى روزگار  كنند، بدوبدو و پرهياهو و پرماجرا و جالب، يا بروند يك گوش
بگذرانند. خلوت و آرام و ساكت و كش دار. كلان شهرها تمركز را از آدم مى گيرند. 
هزار چيز ديگر به آدم مى دهند. شبكه هاى اجتماعى حوصله حرف هاى مدون 
و طولانى و سرصبر را ندارند. ريتم شان ريتم همه پايتخت هاى شلوغ دنياست. 
ــود. دو دقيقه وقت دارى  ــرو، تا نوبت نفر بعدى ش ــزن، زود ب ــرف ت را زود ب ح
مخاطب ت را گير بيندازى. قلابت گرفت وگرنه رفتى پايين. گاهى هم آدم است 
ديگر، بايد معلق بزند، خرگوش كه چه عرض كنم، كرگدن از كلاه ش دربياورد تا 

جماعت چند دقيقه اى دورش بايستند و گوش كنند. 

ــده آخرين انتخاب. و من تنها 7  ــت كه وبلاگ براى من ش ته حرفم اين اس
نيستم. شده پستوى حرف هاى ساكت و شخصى و يواش. حواسم هست 
ــتند. اما همين كه خاموشند خيال  كه خواننده هايش كم تر از فيس بوكم نيس

مى كنم نيستند. ذات رسانه، ذات خودم را دارم نقض مى كنم؟ به گمانم بلى.
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صفحه 8 حضور زنان در عرصه هاى علم و فناورى كمرنگ است

صفحه 8 ترويج علم كارى تخصصى است، درست مثل خود علم

صفحه 10 نگهدارى از حيوان خانگى در «تلفن همراه»

ميانه هاى دهه 80، كافى بود سرى توى تحريريه چرخاند تا آمارى چشمى از 
تعداد بلاگ ها و وبلاگ نويس هاى محل كار به دست بيايد و البته كه آمار، آمار 
چشـمگيرى بود. در آن سال ها، خيلى ها مى نوشتند و از اين خيلى ها  درصد 
قابل توجهى روزنامه نگار بودند. حالا اما در سال هاى ابتدايى دهه 90، كمتر از 
شور و هيجان وصف ناپذير وبلاگ نويس ها و فضاهاى تاق وجفت بلاگ ها اثرى 
مانده است، به نظر مى رسد حالا بلاگرها ميهمان شبكه هاى اجتماعى هستند 
و كمتر فرصت مى كنند يا تمايل دارند از سر و شكل بلاگشان گردگيرى كنند، 
اگر بلاگى مانده باشد. با حسين افخمى، عضو هيات علمى دانشكده ارتباطات 
دانشگاه علامه طباطبايى، در مورد بلاگ ها و تاثيرات آنها و سير تغييراتشان در 
سال هاى اخير گفت وگو كرده ايم. اين گفت وگو از طريق ايميل انجام شده است. 

   
 كاركرد بلاگ ها - ايرانى و خارجى- از ابتداى ظهور چه بوده اسـت؟ به  �

نظر مى رسد وبلاگ نويسى توانسته است دست كم بر بخشى از جامعه ايران 
تاثيرگذار باشد. شما تاثير بلاگ ها و وبلاگ نويسى را بر جامعه ايران چگونه 

ارزيابى مى كنيد؟ 
وبلاگ مانند ژورنال اختصاصى است كه در همان آغاز با استقبال روبه رو شد 
و به سرعت توسعه يافت. شايد بتوان گفت وبلاگ در ايران رشد قابل توجهى 
داشت و به طور نسبى با استقبال بيشترى بين جوانان شهرنشين و در طبقه 
متوسط نو كشور تريبونى براى بيان ديدگاهاى شان شد. مى توان گفت وبلاگ 
ــته و گروه هاى سنى  ــى داش در بعد اجتماعى نقش عمده اى در هويت بخش
ــان را به خود جذب كرد. در بعد فرهنگى در دو گروه تبليغ  ــان و نوجوان جوان
دينى و آثار تاريخى بيشترين كاركرد داشته است. اما آنچه بيشتر چشمگير بود 
در بعد سياسى-حزبى قرار دارد كه در شرايط كارزارهاى انتخاباتى از سال هاى 
1383 به بعد نقش آفرين بوده اند. تصور مى كنم كه تاثير عمده بلاگ ها، رشد 
ــدن فضاى رسانه اى  ــمت تكثر و چندصدايى و كمك به بازترش جامعه به س
كشور بوده است. روزنامه نگارى ايران به شدت از وبلاگ نويسى تاثير پذيرفته 
و در آينده اثرات بيشتر آن نمايان خواهد شد. تفاوت عمده اى كه بلاگ هاى 
ــورهاى غربى دارد متوسط پايين سن بلاگرهاست.  ــيارى از كش ايرانى با بس
همچنين برخلاف ديگر كشورها كه بلاگ ها داراى هزاران و حتى ميليون ها 
ــخصى است، بلاگ هاى ما درست مثل مطبوعات مان در موضوعات  تجربه ش
ــه در ارتباط با  ــر فعاليت مى كنند. البت ــابه يكديگ محدود و تا حدودى مش
ــايل حاد سياسى نقش كنشگرى فعال دارند و دو موضوع ناسيوناليسم و  مس
ــكيل مى دهند. در حالى كه در  امور فرهنگى-مذهبى موضوعات عمده را تش
ــايل و موضوع از فراوانى  ــاير كشورها، كارزارهاى انتخاباتى با محوريت مس س
بيشترى برخوردارند، پس از آن مسايل اجتماعى و علايق انسانى مورد بحث 
قرار مى گيرند. به طور كلى در بسيارى از كشورهاى اروپايى و آمريكا، بلاگ ها 
معمولا نقش آموزشى و اقناعى دارند، در حالى كه بلاگ هاى ايرانى بيشتر نقش 

اطلاع رسانى و تبليغى دارند. 
 شـما به تاثير وبلاگ نويسـى بر روزنامه نگارى اشـاره كرديد. بسيارى  �

معتقدند سبك نوشتارى وبلاگ نويسى، ادبيات روزنامه نگارى را تحت تاثير 
قرار داده و آن را از حالت فاخر و وزين خارج كرده اسـت و از سـوى ديگر 
بلاگ ها به منابعى براى نوشـتن گـزارش از طـرف روزنامه نگاران تبديل 
شـده اند. آيا وبلاگ نويسى توانسته است روزنامه نگارى را تحت تاثير قرار 

دهد؛ چه به لحاظ ادبيات و چه به لحاظ آنچه در محتوا وجود دارد؟ 
ــرنخ و منبع اوليه اطلاعات اثر گذارند و  ــوى به عنوان س بلاگ ها از يك س
ــبت به يك موضوع به روزنامه نگاران  ــوى ديگر اطلاعات زمينه اى را نس از س
ــمار  ــريات تخصصى آنلاين به ش مى دهند. در حالت دوم بلاگ ها به مثابه نش
ــى كه مجله هاى تخصصى و ژورنال هاى علمى هم اكنون براى  مى روند. نقش
ــا ايفا مى كنند. در مطالعات قبلى (پيو در  ــاى روزانه يا خبرگزارى ه روزنامه ه
ــى را  ــال 2006 در آمريكا) كمتر از 40 درصد از روزنامه نگاران وبلاگ نويس س
ــى روزنامه نگارى قلمداد مى كردند. براى روزنامه نگاران ملاك اين بود كه  نوع
اگر بلاگرى شاهد عينى يك رويداد باشد و در وبلاگش آن را گزارش كند يا 
بر آن نقد و تحليل بنويسد، فعاليت او يك عمل روزنامه نگارى به شمار مى رود. 
تغييرات فناورى، چالش هاى جديدى را به صورت تهديد و فرصت كاركردهاى 
گذشته افزود. تعاملى شدن، برجسته سازى مسايل در بلاگ ها، ظهور بلاگ هاى 
ــمى؛ تصور اوليه  ــازمان ها و نهادهاى رس ــانه ها، احزاب، س روزنامه نگاران، رس
ــاره بلاگ ها را دگرگون كرد كه آنها را رقيبى براى روزنامه نگارى عمومى  درب
مى دانستند. بنابراين، مى توان گفت هم اكنون به جز روزنامه نگارى سنتى كه در 

آن نقش هاى دروازه بانى و برجسته سازى رويدادها در اولويت قرار دارند در انواع 
ديگر روزنامه نگارى (براساس رابطه روزنامه با مخاطبان) يعنى عمومى، تعاملى، 
مشاركتى و شهروندى بلاگرها بر محتوا اثر گذارند. هرچند هنوز نمى توان اين 
ــر در ادبيات روزنامه نگارى تعبير كرد. اين اثرپذيرى  تاثيرات را به نوعى تغيي
از بلاگ هاى همكاران روزنامه نگار، كارشناسان حوزه هاى تخصصى و چهره ها، 
ــاهدان عينى و لينك هاى مرتبط با امور جارى بيشتر مشهود است. بدون  ش
ــك در كشورهايى كه حق كپى رايت وجود دارد، روزنامه ها كمتر به نسخه  ش

چاپى بلاگ ها تبديل مى شوند و البته كه ديگر كشورها در معرض خطرند. 
 تفـاوت بلاگ ها و تاثيـرات و كاركردهاى آنها در جوامع باز با جامعه اى  �

مانند ايران چيست؟ 
شواهد نشان مى دهد كه بلاگ هاى ايرانى در دو سوى افراطى يعنى بيش 
ــيارى از  ــگر قرار دارند. براى مثال بس از حد محافظه كار يا در مقابل، پرخاش
بلاگ ها از نوشتن يك پست در ماه هم عاجزند و بيشتر از منابع ديگر نقل قول 
منتشر مى كنند. از آنجايى كه وبلاگ رسانه اى است براى بيان نظرات خود و 
ــهيم پندارها، گفتارهاى بلاگر با جهان پيرامون، بنابراين لازم است بلاگر  تس
ديدگاه خودش را پيرامون رخدادهاى محيطى اعلام كند و نظرات را به اشتراك 
بگذارد. يعنى بخواهد كه ديده شود و ببيند. چون در اين رسانه، بلاگر در دفتر 
خاطرات قفل دار دوران مدرسه نمى نويسد، بلكه دارد در فضاى مجازى كه مانند 
ميدان هاى شهر همه در آن حضور دارند ابراز وجود مى كند. كالاى او نوشته 
ــت. حتى انتخاب هاى او هم نوعى تفسير  و عكس و گرافيك و نظاير اين اس
محسوب مى شود. فقدان سازمان ها و نهادهاى اجتماعى واقعى (غيرمجازى) 
ــى مانعى بزرگ در تحليلى بودن  ــنديكاهاى كارگرى و صنف مانند احزاب، س
ــت. اما آنچه به بلاگ هاى ايرانى شهرت داده است رويداد  محتواى بلاگ هاس
ــت. آن هم در عرصه سياست تا توجهات به موضوعى خاص  محوربودن آنهاس
جلب شود. مانند انتخابات، اعتراضات و پديده هاى جمعى مثل يارانه ها و سبد 
كالا يا هرآنچه رويدادهاى رسانه ناميده مى شود مانند مصاحبه هاى مطبوعاتى، 
ــازان. بلاگ ها كمتر دستور كار  ــنيده هاى خبرس ــگاه ها و گفته ها و ش نمايش
ــتور كار  ــن مى كنند و آنجا كه به چرايى ها بپردازند يا تعيين كننده دس تعيي

رسانه اى شوند بايد از پشتوانه خردجمعى حزبى و سنديكايى برخوردار باشند 
ــاهده مى شود  ــود. به طورى كه مش و محدوديت ها از همين ناحيه آغاز مى ش
دستور كار بلاگ ها از دل جامعه و مسايل يا نيازهاى آن در نمى آيد. براى مثال 
ــوادى يعنى رتبه 17 باسوادان در بين 19 كشور  ــترين درصد بى س ايران بيش
ــلاگ درباره ى اين معضل  ــه خاورميانه را دارد. ببينيد چه تعداد وب در منطق
اجتماعى، فرهنگى و ملى نوشته اند. اما دررابطه با اسم خليج فارس چه ميزان 

اظهارنظر داشته ايم. 
 شـما اشـاره كرديد كه دسـتور كار بلاگ ها از دل جامعه و مسـايل يا  �

نيازهاى آن در نمى آيد. آيا اين نقطه ضعف بلاگ هاى ايرانى است يا بلاگ ها 
ذاتا اينگونه هستند؟ 

از موارد استثنا كه بگذريم، اين ضعف مشهود است. بلاگ هاى ايرانى هم 
مى توانند دستور كار تعيين كنند، مشروط بر اينكه فضاى مجازى به يك فضاى 
ــود. بلاگ هاى ايرانى بدون برخوردارى  عمومى براى بحث همگانى تبديل ش
ــتوانه تجربى در فضاى مدنى يعنى تضارب انديشه با مشاركت احزاب،  از پش
مطبوعات، راديو و تلويزيون در عرصه سياست ملى و فراملى از يك سو و فقدان 
فضاى رقابتى آزاد در دنياى مجازى رشد كرده اند. از آنجا كه دستوركارها وقتى 
با اقبال عمومى روبه رو مى شود كه عينى و عملى باشند، بنابراين، وبلاگ نوع 
ايرانى به حاشيه رانده مى شود، براى دل خودش مى نويسد و گاه به «اسكندر» 
دل مى بندد. وبلاگ نويس ما بايد بتواند زمينى بنويسد، ولى قواعد دنياى واقعى 

براى آنها كافى نيست. 
 با توجه به تاثيرات بلاگ ها، فيلترينگ آنها را چطور ارزيابى مى كنيد؟  �

به عبارت ديگر آيا بلاگ ها آن قدر كه مسوولان دولتى در مورد آنها نگران 
هستند، نگران كننده اند؟ 

ــاس مقررات ملى در  البته چنين رفتارهاى بازدارنده و مداخله گرانه بر اس
اغلب كشورهاى جنوب رايج است و ما هم استثنا نيستيم. هرچند كشورهاى 
ــيايى رتبه بسيار خوب و بالايى را طى سال هاى گذشته در نظارت كسب  آس

كرده اند. از طرفى نگرانى دولتمردان در ايران همواره در همه زمينه هاى عرصه 
فرهنگ و آن هم در سطح اعلا بوده است. اما آيا فيلترينگ به خاطر نگرانى ها 
ــوولان اجرايى و  ــت كه اين پرسش را مس ــت. فكر مى كنم بهتر اس بوده اس
قانونگذاران پاسخ دهند. به عبارتى، تصور مى شود كه در سازوكارهاى سياسى 
امروز ايران كنشگران رسانه هاى اجتماعى از جمله بلاگران در تعيين نتيجه 
صندوق و سياستگذارى هاى ملى نقش موثرى ندارند. به نوعى «ديگر»انگارى 
ــاى رقابت حزبى و  ــر ما از يك فض ــايد اگ ــبت به بلاگرها وجود دارد. ش نس
سنديكايى برخوردار مى بوديم، بلاگرها مى توانستند با داشتن حقوق صنفى از 
فعاليت خود در حوزه مجازى دفاع كنند. نگرانى ها تا زمانى كه دولت ها خود را 

از احزاب و سنديكاها مبرا مى دانند، باقى خواهد بود. 
 آيا اين درسـت اسـت كه در سـال هاى اخير بلاگ هاى ايرانى كمرنگ  �

شـده اند؛ به اين معنا كه در تعـداد و نيز محتواى توليـدى روندى نزولى 
داشته اند؟ 

ــيده  اند. در ضمن انتظار  ــباع رس ــر تعداد به مرزى از اش ــال از نظ به هرح
حداكثرى از كاركردهاى وبلاگ نويسى فروكش كرده است. با اين حال مى توان 
گفت در آينده بلاگ ها در كنار رسانه هاى ارتباط جمعى يعنى روزنامه نگاران 
ــتيبانى مانند خبرگزارى ها و روابط عمومى ها در سازمان هاى  و واحدهاى پش
ــتر موضوعى و تخصصى و تفسيرى و تحليلى خواهند  عمومى و تجارى بيش
ــد. به عبارتى نقش بلاگ ها در فضاى مجازى ايران برجسته تر خواهد شد.  ش
ــانه اند و نمى توانند جايگزين نهادهاى سياسى شوند.  به هرحال بلاگ ها رس

كمرنگ شدن در برابر انتظارات فرارسانه اى است. 
 به نظر مى رسـد وبلاگ نويسانى كه پيش از اين فعاليت چشمگيرى در  �

اين زمينه داشته اند، با ظهور شـبكه هاى اجتماعى، ترجيح داده اند براى 
بروز خود از اين شبكه ها استفاده كنند. بسيارى از آنها معتقدند كه براى 
مثال فيس بوك به نسـبت وبلاگ، جاى بهترى براى بروز است و دليلشان 
هم اين اسـت كه بلاگر براى مخاطب مى نويسد و در شبكه هاى اجتماعى 
مخاطبان گسترده تر و با تعداد بيشترى در دسترس است. به اعتقاد شما 
آيا با گسـترش شـبكه هاى اجتماعى مانند فيس بـوك، كاركرد بلاگ ها 

تحت الشعاع قرار گرفته است؟ 
گسترش شبكه هاى اجتماعى روى كاركردهايى مثل هويت و تسهيم نظرات 
با ديگران بى تاثير نبوده اند، ولى نقش تحليلى و تفسيرى و موضوعى بودن كه 
نقاط قوت بلاگ هاست با وجود شبكه اى مانند فيس بوك كماكان حفظ خواهد 
شد. هرچند جنبه هاى احساسى، هيجانى و گاه جنجالى و رويدادمحورى در 
بلاگ ها به نفع شبكه هاى اجتماعى كاهش يافته و حتى كمتر هم خواهد شد. 
بلاگ ها مثل كاركرد مطبوعات در مقابل راديو و تلويزيون كنش هاى ارتباطى 
را در مقابل ساير رسانه هاى مجازى عقلانى تر خواهند كرد. اين رقابت رسانه اى 
طى 14سال گذشته در فضاى مجازى همواره كاركردهاى بلاگ ها را زيرفشار 
قرار داده است، اما از نقش عمده آنها در رشد چندصدايى و برخورد و تضارب 

انديشه ها نه فقط نكاسته، بلكه شدت بخشيده است. 
 چرا تمايل نخبگان و مسوولان به حضور در شبكه هاى اجتماعى، بيشتر  �

از وبلاگ نويسى بوده است؟ 
ــت كه  ــر كرد. دليل اول اين اس ــل دو دليل براى آن ذك ــوان حداق مى ت
ــتمداران شبكه هاى اجتماعى را مانند تلويزيون مى بينند  دولتمردان و سياس
كه براى آنها شهرت بيشتر مى آورد. كسب شهرت و محبوبيت به راى بيشتر 
و انتخاب مجدد مجريان امور و نمايندگان مجلس منتهى مى شود. اين قاعده 
ــت. دليل دوم آن است كه وبلاگ نويسى به حداقل مهارت  تقريبا جهانى اس
نوشتن و نظم و سازماندهى نياز دارد. به همين علت بسيارى از سياستمداران، 
ــان به كمك مى گيرند. به همين دليل  ــانى را براى اداره وبلاگش وبلاگ نويس
بلاگ ها بيشتر به مطبوعات شباهت دارند. ناگفته نماند كه در كشور ما علاقه 
سياستمداران در طيف راست، چپ و ميانه نسبت به فيس بوك و وبلاگ كمى 

متفاوت است. 
 شـما فكر مى كنيد كه آيا انتظار ما از بلاگ ها انتظار زيادى است و اين  �

انتظار متناسب با كاركرد بلاگ ها نيست؟ اينكه انتظار داريم تاثيرگذارى 
بيشترى در حوزه هاى مختلف داشته باشند. 

ــكل هاى صنفى ضعيف  در جوامعى كه نهادهاى مدنى مانند احزاب و تش
ــود كه بلاگ ها همانند نشريات حزبى عمل  و شكننده هستند، تصور مى ش
كنند. اين نوع انتظار از نقش واقعى بلاگ ها به دور است. به طور كلى رسانه ها 
و به ويژه رسانه هاى جديد مى توانند نقش هاى اطلاع رسانى، بسيج گرى و حتى 
سازماندهى را داشته باشند ولى نمى توانند اداره يك حركت اجتماعى و جنبش 
سياسى را داشته باشند آنطور كه احزاب عمل مى كنند. هدايت حركت هاى 
ــووليت پذيرى و  ــازماندهى، برنامه، مس ــى به مديريت، س اجتماعى و سياس
پاسخگويى نياز دارد كه در احزاب متبلور مى شود. بلاگ ها فضاى عمومى را در 

جامعه گسترش مى دهند و مى توانند نقش آموزشى درازمدت داشته باشند.

 نگار حسينى

حسين افخمى، عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى: 

دستور كار «بلاگ »هاى ايرانى از دل جامعه در نمى آيد
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بلاگ هاى ايرانى در دو سوى افراطى يعنى بيش از حد محافظه كار يا در 
مقابل، پرخاشگر قرار دارند. بسيارى از بلاگ ها از نوشتن 

يك پست در ماه هم عاجزند و بيشتر از منابع ديگر نقل قول منتشر 
مى كنند. از آنجايى كه وبلاگ رسانه اى است براى بيان نظرات خود و 

تسهيم پندارها، گفتارهاى بلاگر با جهان پيرامون، بنابراين 
لازم است بلاگر ديدگاه خودش را پيرامون رخدادهاى محيطى اعلام كند
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